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شناختی در قرآن کریم و کاربست آن در تحول  تبیین مبانی انسان

   علوم انسانی

  ١ یاسرملکی
  ٢ امیر جودوي

  ٣خسروپناهعبدالحسین 

    دهچکی
هدف این مقاله، تدوین راهکارهاي تحول علوم انسانی از طریق مطالعۀ هدفمند روي مضامین اصلی  هدف:

تحلیل این تحقیق از نوع کیفی است و به روش تحلیل محتواي مضمونی و همچنین  روش:شناسی قرآنی بود.  انسان
ها و مضامین اصلی انسان در  ق؛ یعنی ویژگیدر پاسخ به پرسش تحقی ها: یافتهاست.  عقلانی و استنتاجی انجام شده

دار، لوح  نهایت، هویت فازي، کل منسجم، شرف ذاتی، سرشت جهت هایی شامل طبع دوگانه، میل به بی قرآن، یافته
مکتوب، رسالت آفرینشی، کنش ممتاز، خرد قدسی، ارادة نافذ، آزادي معنوي و نیاز به راهنما به دست آمد و مبتنی بر 

در تحول علوم انسانی، استناد و تکیه به  گیري: نتیجهها، استنتاج شد.  آن یافته اي فلسفی برآمده ازآن، دلالته
ها  توان به ویژگی هاي قرآنی می شناسی قرآنی و استفاده از تجارب مفید جهانی، ضروري است. با الهام از آموزه انسان

شود. بر این اساس، دلالتهایی براي  وحیانی یافت نمی هاي و ابعاد خاص و منحصر به فردي نایل شد که جز در آموزه
  .کاربست تحول قابل ارائه است که شامل دلالتهاي فلسفی و مطالعاتی است

  
  .شناسی قرآنی، تحول علوم انسانی، قرآن کریم انسان :واژگان کلیدي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  :23/02/98؛ تصویب نهایی:  01/09/97دریافت مقاله .  
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  مقدمهالف) 
شهاي تجربی و غیر تجربی و مبتنی گیري از رو مندي است که با بهره هاي نظام علوم انسانی، مجموعه گزاره

شناسی،  پردازد و از حیث روش یافته می بر مبانی فلسفی و مکتبی به تبیین رفتارهاي فردي و اجتماعی تحقق
. نقطۀ عزیمت علوم انسانی مشتمل بر )20- 21: 1392(خسروپناه، ترکیبی از روش تجربی، عقلانی و نقلی است

هاي اوست که از سوي متفکران یونان باستان ارائه شد. با  آفرینی قشاولین تأملات ژرف دربارة انسان و ن
گذشت زمان و پیدایش تطورات تاریخی، دامنۀ تفکرات دربارة انسان، گستردگی و تنوع عجیبی پیدا کرد 

شود. این علوم  می به علوم انسانی مدرن تعبیراي را در تاریخ فکري بشر رقم زد که از آن  و دیدگاههاي تازه
ي فرهنگی و اجتماعی خاص دارد و اهداف و آرمانهاي معینی را تعقیب ها شه در بنیانهاي فلسفی و زمینهری

کند. در واقع؛ با پایان یافتن هژمونی کلیسا و فروپاشی کامل ساختارهاي دینی در غرب، تفکر انسان و  می
و تقاضاهاي عمومی پدید  شهازشد و فهرست جدیدي از اراي  نوع نگاه او به امور عالم وارد مرحله تازه

ي درونی و ها داد، تکیه بر توانایی می آمد. در این زمان، آنچه بیش از هر چیز ذهنیت انسان مدرن را شکل
گیري علومی  ي طبیعی و انسانی بود. این امر به شکلها ي دقیق در متن پدیدهشهاکسب قدرت از طریق کاو

  انجامید.» ان مرکزانس«یا همان انگارة » اومانیسم«با مبناي 

از سرشت » شناخت وحیانی«گوید که مبتنی بر  اي الهی سخن می در نقطۀ مقابل، قرآن کریم از فلسفه
» انگارة خدامرکز«انسان و مناسبات او با جهان پیرامون است. ساختار یکپارچه و متوازن این کتاب با ارائۀ 

کند و آنها را به طور عالمانه و  ا یکدیگر هماهنگ میتمامی اجزا و عناصر زندگی را در راستاي غایتی والا ب
کنند. در پروژة هدایت انسان،  شود، هدایت می تعبیر می» صراط مستقیم«خردمندانه و در مسیري که از آن به 

مقولۀ مهمی چون علم و آگاهی از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ زیرا هر محتوایی که به نام علم و دانایی 
با نیازها و اقتضائات اصلی و واقعی انسان تطابق ندارد و قادر به تأمین رضایت و آرامش شود،  عرضه می

جامع و اي  گوید، تحت لواي برنامه حقیقی انسان نیست. مضاف بر اینکه هدایتی که قرآن از آن سخن می
شش خود ها و واقعیتهاي اساسی زندگی بشر را تحت پو گیرد؛ به نحوي که تمام حیطه می هدفمند صورت

نگرد و  می اش، از افقی خاص به انسان و زندگی او  دهد. این کتاب با ساختار متوازن یکپارچه قرار می
کند که با وجود برخی شباهتها با سایر مکاتب، از چارچوبهاي  می را تجویز» اي هاي ویژه هستها و باید«

بندي خاصی  به صورت ، از یک سوخاص و منحصر به فردي برخوردار است. چنین توصیف مبنایی از انسان
انجامد و از سوي دیگر، لزوم بازنگري جدي و اساسی در علوم انسانی مدرن را به اثبات  از علوم انسانی می

یابد  رساند. این کاوش نظري که ترمیم، تکمیل و تأسیس علوم انسانی را در پی دارد، زمانی عینیت می می
یی را در عمل براي ها هاي مؤثر و مرتبط با هم همراه باشد و بتواند زمینهاي از سیاستها و راهکار که با سلسله

گیري و تداوم فرایند تحول علوم انسانی مهیا کند. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به  شکل
  ي ذیل است:شهاپرس
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  هاي قرآن کریم کدامند؟ شناسی مبتنی بر آموزه مضامین کلیدي انسان - 
  توان استنباط و استخراج کرد؟ مین به دست آمده، چه راهکارهایی را براي تحول علوم انسانی میبر اساس مضا - 
  

  ب) چارچوب نظري
  . هویت علوم انسانی1

شناسی این علوم، که  علوم انسانی، هویت مستقل و متمایز از علوم طبیعی دارند. به خصوص از منظر روش
) را بر آن داشت تا بر مبناي هرمنوتیکی و گشودن 1833-1911(1فیلسوف آلمانی به نام ویلهم دیلتاي

شناسی مستقل در این علوم مطرح  مباحث تاریخی، نظریۀ مهمی را در خصوص علوم انسانی و ایجاد معرفت
تاریخی یا به عبارتی؛ جامعه را  -ها یا نظامهاي علمی که واقعیت اجتماعی کند. به عقیدة او، تمامی رشته

  )117: 1389(دیلتاي، گیرند. قرار می» علوم انسانی«دهند، ذیل عنوان  ر میمورد تحقیق خود قرا

  . هندسۀ علم در قرآن2
خواند که او را به حق و حقیقت برساند. در نتیجه، علمی که آدمی را  قرآن کریم، انسانها را به علمی فرا می

زبان قرآن، شامل تمامی علومی از حق بازدارد، با جهل یکسان است. از دیدگاه علامه طباطبایی، علم در 
بینی حقیقی را که سرلوحۀ آن خداشناسی است، در بر داشته باشد و از سوي دیگر، یادگیري  است که جهان

بخش جامعۀ انسانی باشد. و گر نه در قاموس قرآن، علمی که انسان را  آن علوم به نفع جهان بشري و سعادت
. بر این )124- 125: 1374(طباطبایی، ازدارد، با جهل مرادف استسرگرم خود ساخته و از شناخت حق و حقیقت ب

  هاي مهمی چون: اعتبار، سودمندي و هدفمندي برخوردار است. اساس، علم در تفکر قرآنی، از مؤلفه

  . تولید علم در قرآن3
نخست،  هایی چون: جستجو، فهم، نقد و تولید است. در وهلۀ فرایند رشد علم در قرآن کریم مبتنی بر مؤلفه

کند و در  آیه) لزوم تحصیل علم را به رسیدن به حیات معقول گوشزد می 730فراوانی آیات علم در قرآن(
. فراتر از )107و  72: 1383(جعفري، مرحلۀ دوم، فهم دقیق دریافتها به طور مستند مورد تأکید قرآن کریم است

بشارت ده «ورة زمر به آن اشاره شده است. س 17هایی است که به طور صریح در آیۀ  مرحلۀ فهم، نقد یافته
اما بالاترین مرحلۀ رشد علمی، رسیدن ». کنند شنوند و از بهترین آن پیروي می به بندگانی که سخنان را می

-69گیرد که قرآن کریم در آیات  به توانایی در تولید اثري علمی است که از نهایت قابلیت عقل نشأت می
کند که چگونه حیوانی با اندام کوچک خود و در فرایندي دقیق و  شاره میسورة مبارکه نحل بدان ا 68

  کند. شده محصول شیرینی چون عسل را تولید می حساب

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Wilhelm Dilthy 
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  سازي علوم . اسلامی4
براي علوم انسانی اسلامی تعاریف مختلفی ذکر شده است. شاید بهترین تعریف علوم انسانی اسلامی از این 

اي برخاسته از منابع چهارگانۀ معرفتی اسلام، مرتبط با  ند، توصیفی و توصیهم هاي نظام گزاره«قرار باشد: 
ماهیت فرافیزیکی انسان و چگونگی، علل و پیامدهاي صفات روحی و فعالیتهاي ارادي او، اعم از ذهنی و 

 بینی و هدایت و مدیریت انسان و جامعۀ بشري به رفتاري در سطح فردي و اجتماعی به منظور شناخت، پیش
  )145: 1395نسب،  (اسدي».سوي کمال حقیقی

  
  ها و نتایج ج) یافته

  شناسی در قرآن . مضامین انسان1
  گانه یک) طبع دو

کنند. این تصویر  اي از انسان و حالات و رفتارهاي او ارائه می بینانه هاي قرآن کریم تصویر واقع آموزه
نگرند. با تحلیلی  بینی محض به انسان می یا خوش بینانه نقطۀ مقابل نگرشهایی است که با عینک بدبینی واقع

آید، برخی آیات به نکوهش حداکثري انسان و ارائۀ  که از آیات مربوط به توصیف ذات انسان به دست می
آیه) به انسان نسبت داده  50پردازند. صفاتی که در این آیات(بیش از  اي زشت و ناپسند از او می چهره

(کهف: گرترین مخلوق ، مجادله)11(اسراء: و مادي اوست. از قبیل عجول و شتابگر شود، بیانگر بعد خاکی می

چشم و  ، تنگ)20- 21(معارج: ، اهل جزع و بخل)19(معارج: خواه ، حریص و زیاده)72(احزاب: ، ستمگر و نادان)54
و غافل به وقت ، خداخواه به وقت گرفتاري )66(حج: ، کافر و ناسپاس)6- 7(علق: ، طغیانگر)100(اسراء: ممسک
. از سوي دیگر، آیاتی وجود دارند که در حد اعلا به مدح و ستایش انسان پرداخته، بیانگر )12(یونس: خوشی

؛ ص: 29(حجر: ، آیۀ نفخ روح )30(بقره: اند. این آیات عبارتند از: آیۀ خلافت ارزش وجودي او در نظام آفرینش

و  )29؛ بقره: 13(جاثیه: ، آیۀ تسخیر)70(اسراء: ، آیۀ کرامت)172(اعراف: ثاق، آیۀ می)72(احزاب: ، آیۀ امانت)7- 9؛ سجده: 72
  .)30(روم: آیۀ فطرت

است که بسته به نوع مناسبات برقرار » فطرت«و » طبیعت«انسان از نگاه قرآن، موجودي دو ساحتی از 
هر کدام در نقش  »فطرت«و » طبیعت«میان دنیاي درون و برون، امکان غلبۀ یکی بر دیگري وجود دارد. 

مدیر اصلی وجود، از تمامی امکانات و ظرفیتهاي درونی بهره برده، تمامی قواي ادراکی و تحریکی وجود 
  گیرد. را به سمت اهداف و مقاصد خاصی به خدمت می

  دلالت فلسفی: نگرش جامع به سرشت انسان

اوست. آنچه در محتواي علوم  توصیف کامل انسان به معناي در نظر گرفتن همۀ ابعاد و ساحتهاي درونی
جانبۀ ذات انسانی است. خطاي  و ترسیم همه» وصف ناقص«گیري از  انسانی باید به آن توجه شود، کناره
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هاي علوم انسانی مبتنی بر نگرش اومانیستی، در همین است که انسان را تنها در وجه  راهبردي برخی نظریه
  کنند. اورایی و رازآلود وجود او غفلت میکنند و از بعد م خلاصه می 1غریزي و شرورانه

  نهایت دو) میل به بی

پایان او در راه کسب  کند که طالب ذات نامتناهی است و حتی تلاش بی قرآن کریم، انسانی را معرفی می
هاي خویش، پژواکی از همین عطشی است که فرونشاندن  هاي مادي و عدم خرسندي وي از داشته دارایی

اي  . از این رو، قرآن براي محرکّهاي معنوي و نقش سازنده)125: 1385(نصر، آید متناهی برنمیآن از عهدة امور 
ترین  ترین و قوي که در برانگیختن انسان به سوي عالم معنا دارند، برجستگی خاصی قائل است که از مهم

آدمی را   هاي دنیوي به. این توهم که جاذ)130: 1392(مطهري، آنها مسئلۀ جلب رضایت و خشنودي خداوند است
کند که مال و  گمان می«است: » نهایت بی«رساند، ناشی از میل و اشتیاق فرد نسبت به امر  به جاودانگی می

در تمام حرکات و سکنات و » عشق به کمال«. فطرت )3(همزه: »دارایی، او را جاودانی خواهد ساخت
ود را در چیزي توهم کرده که از دل و جان فرساي فرد نمود دارد. هر کسی معشوق خ جدیتهاي طاقت

کنند نیست؛ زیرا هر کس  خواهان آن است؛ اما باید دانست که عشق و محبت هیچ یک، در آنچه گمان می
یابد که قلبش معطوف هر چیزي که باشد، اگر مرتبۀ بالاتري از آن  که به فطرت خویش رجوع کند، درمی

تر رسید، به  شود و وقتی به آن کامل تر است متوجه می دیگري که کاملرا بیابد، فوراً از اولی منصرف و به 
شود. لذا در جستجوي کمالی است که نقصی در آن وجود نداشته باشد و عاشق  اکمل از آن متوجه می

جمال و کمالی که عیبی ندارد و علمی که در آن جهل نباشد و قدرتی که عجز همراه آن نباشد و حیاتی 
  )511: 4، ج 1388(امام خمینی، باشد و بالاخره کمال مطلق معشوق همگان است.که موت در آن ن

  آلها دلالت فلسفی: افزایش سقف ایده

مرز وجود دارد. بر این اساس، انسان  نهایت و شوق رسیدن به کمال بی در نهاد هر انسانی، میل به بی
هاي علمی جلوه نماید. در  ظریهموجودي معناگراست و این حقیقت باید در متون آموزشی و در قامت ن

دهند، راه را براي  جهانی از سوي انسان را ترویج می و تعقیب اهداف این» دنیابسندگی«هایی که  واقع؛ نظریه
  کنند. طلب انسان مسدود می نهایت ظهور طبع بی

  سه) هویت فازي

انسان وارد مرحلۀ کند. به میزانی که  قرآن، انسان را با در نظر گرفتن مراتب وجودي توصیف می
تري به  کند و از افق تازه شود، مناسباتش با واقعیتهاي بیرونی تغییر می خود می» بودن«تري از  پیشرفته

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
که » قدرت رادیکال«عالم مدرن است. به طور مثال، نظریۀ  هاي فکري دیدگاههاي سیاسی در ترین سرچشمه شناسی هابزي یکی از اصلی . انسان1

  )111: 2، ج 1393است.(ر.ك: خسروپناه و همکاران، » تضاد منافع«و » فردي ستیز بین«فرض  توسط استیون لوکس ارائه شده، برخاسته از پیش



  

  

  

  
588  81در دانشگاه اسلامی مطالعات معرفتی 

هاي درونی اضافه  رسند، به لایه نگرد. به میزانی که استعدادهاي عالی انسان به شکوفایی می رویدادها می
توان از  د. هویت تکاملی و فازبندي شدة انسان را میکن شود و به اصطلاح، فرد توسعۀ وجود پیدا می می

در قرآن به دست آورد. آیاتی که در کنار هم، مراحل تدریجی و  1»صیرورت«طریق بررسی آیات 
به سوي » صیرورت«دهند. دستۀ اول آیاتی است که در آنها  ذومراتب، تحول روانی انسانی را نشان می

به آن » 3و تغابن:  15؛ شوري: 3؛ غافر: 18مائده: «که در » لیه المصیرا«یاد شده است؛ مانند: » ضمیر غایب«
رود و انسان سالک، پروردگار خویش را مستقیماً  اشاره شده است. دستۀ دوم از چهرة غیبت فراتر می

انک سمعنا و اطعنا غفر«و نیز:  )4(ممتحنه: »ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر«دهد:  خطاب قرار می
. در این مرحله، صیرورت نه به سمت اسم است و نه به طرف ضمیر غایب؛ )285(بقره: »ربنا و الیک المصیر

هاي  است. دستۀ سوم از آیه» به سوي تو«نیست، بلکه خطابِ » به سوي او«و » به سوي االله«یعنی سخن از 
شود و خداوند، تکلم در این  میصیروت، شامل آیاتی است که در آنها سخنگویی انسان به کناري نهاده 

انا نحن نحی «کند:  الغیر) یاد می با ضمیر متکلم مع»(به سوي ما«گیرد. اما از صیروت  باره را خود بر عهده می
  )108- 110: 1379(جوادي آملی، ».و نمیت و الینا المصیر

  »تغییر«دلالت فلسفی: تبیین قانون 

وجود دارد. لزوماً هر تغییري به تکامل فردي و اجتماعی مرز معنایی ظریفی » تغییر«و » تکامل«میان 
شود. علوم انسانی باید از توانایی بازشناسی  انجامد و موجب بلوغ شخصیت و رشد نیروهاي درونی نمی نمی

مد نظر » تغییر«و تفکیک دقیق این دو مفهوم از یکدیگر برخوردار باشند و همواره الگوي قرآن را در باب 
آغاز » فرد« از » تغییر مثبت«اساس این الگو که از وجوه اصلی علوم انسانی رو به تحول است،  قرار دهند. بر

  )11(رعد: کند. شود و به جامعه و طبیعت سرایت می می

  چهار) وجود ربطی

گوید. انسان مانند دیگر مخلوقات هستی در حکم حرف یا  انسان سخن می» هویت فقري«قرآن کریم از 
الرحمن به لفظ درآمده است. این موجود امکانی، همۀ وجود و اوصاف خویش  ر نفساي است که د کلمه

. برخی )78: 1384(چیتیک، الوجود وام گرفته و با تمام ذات خویش، فقیر و محتاج خداست را از خداوند واجب
فقیر به  اي آدمیان! شما «دهد که:  آیات قرآن از پیوندي که در متن واقعیت انسان است این گونه خبر می

و به » از اویی«. در حقیقت؛ انسان، هویت )15(فاطر: »نیاز و ستوده است سوي خداوند هستید و خداوند بی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
ه در همه اجرام زمینی و آسمانی نیز وجود دارد اما تفاوت وجود دارد. سیر به معناي حرکت در مدار افقی است ک» صیرورت«با » سیر«. میان 1

صیرورت یعنی تحول و شدن و از منزلتی به منزلت دیگر و از مرحله اي به مرحله دیگر تکامل یافتن. عطر خوش بویی که شامه ها را می 
و گلاب را پشت سر گذاشته و این  نوازد و فضا را عطراگین می کند، تحول خود را از خاك آغاز کرده  و حالت هاي بوته و غنچه و گل

  )99: 1379گویند.(ر.ك: جوادي آملی،  گونه شده است. این شدن را را که حرکتی درونی است صیروت می
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جهان در کل «دارد. معناي شاخص به سوي اویی که جنبۀ تکوینی دارد، این است که بدانیم » سوي اویی«
. )235: 2، ج 1389(مطهري، اوست خود یک سیر نزولی طی کرده و در حال طی کردن یک سیر صعودي به سوي

گوییم واقعیت تکاملی انسان و  اما این جنبۀ تکوینی، ابعاد و آثار تشریعی نیز دارد؛ به این ترتیب که می
است. لذا هر چه رو به آن سو ندارد، باطل و بر ضد تکامل خلقت » به سوي اویی«واقعیت تکاملی جهان 

(بقره: »گردیم ما از خداییم و به سوي او بازمی«قرآن بیان شده است: . این معنا به صراحت در )135(همان: است

آن است که آدمی مملوك خداست و مالک، هرگونه تصرفی که بخواهد در او » انا الله«. معناي حقیقی )156
کند و مالکیت انسان نسبت به خویش و فرزندش و مالش و امثال اینها جنبۀ ظاهري و مجازي  می

  )533: 1، ج 1374(طباطبایی، دارد.

  دلالت فلسفی: قرائت جدید از موقعیت انسان

آورد که با برداشت اومانیستی از این  ربط فقیرانۀ انسان به خداوند، معناي خاصی از فردیت را پدید می
کند،  را ترویج می» نیاز از خداوند فردیت بی«مفهوم تفاوت بارزي دارد. قرآن کریم بر خلاف اومانیسم که 

و طغیانگرانه را از اساس   دارد که هر نوع دخل و تصرف خودسرانه» فردیت محتاج و نیازمند«ه اعتقاد ب
بایست ضمن اصالت دادن به ارتباط انسان با  کند. بر این اساس، علوم انسانی رو به تحول، می محکوم می

گیرد، از  کل میانسان را ترسیم کنند تا روابطی که بر محور آن ش» فردیت«خداوند، سیماي درستی از 
  سلامت و استحکام لازم برخوردار باشد.

  پنج) کلّ منسجم

دهد که از انسجام درونی برخوردار است.  محتواي وحدانی قرآن کریم، انسانی را مخاطب خود قرار می
که از مفاهیم معطوف به حقیقت انسانی است، در قرآن با صفات گوناگونی همراه شده است؛ آیاتی » نفس«

در عین اشاره به صفات مختلف » 27و فجر:  2؛ قیامت: 53؛ یوسف: 96؛ طه: 18؛ یوسف: 7- 8س: شم«نظیر 
دهند که حقیقت یگانۀ انسان، نفس اوست و تنوع نفس، تنوع ثانوي است که گرچه به ذات  نفس، نشان می

یامت به عنوان و حقیقت انسان مربوط است، ولی ناشی از تنوع فعلیتهاي اوست. در بسیاري از آیات قرآن، ق
  )165: 1389الهدي،  (علم1زمان ظهور این فعلیتهاي متنوع انسانی معرفی شده است.

که تعلق به عالم امر  )72؛ ص: 29(حجر: دهد از نظرگاه قرآن، حقیقت انسان را روح الهی او تشکیل می
ی و غیره راهی به آن پذیري، محدویت، فرسودگ هاي مادي از قبیل تجزیه و خصلتهاي پدیده )85(اسراء: دارد

روح انسان با داشتن جوهرة ربانی، خصلت روانی مهمی را در خود جاي داده که عبارت است از  2ندارد.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  به این معنا اشاره دارند.» 5؛ جمعه: 179و  176؛ اعراف: 93؛ نحل: 19؛ یونس: 6؛ زلزال: 82؛ نحل: 110؛ کهف: 4؛ تکویر: 18نبا: «. آیاتی نظیر 1
  گوید: نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد/ آواره عشق ما آواره نخواهد شد(غزلیات شمس) ناپذیري جان آدمی می . مولانا در خصوص تجزیه2
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گونه ترسیم  شیفتگی به عالم وحدت و گریز از عالم کثرت. قرآن، از شخصیت انسان تصویري درخت
ندباد حوادث و شرایط سخت روزگار، هاي استوار و محکم است در برابر ت کند؛ درختی که داراي ریشه می

شود   دهد و با وجود برخی تکانها و شاید قبول برخی صدمات جزیی، سرنگون نمی از خود مقاومت نشان می
آیا «شود:  هاي سست و لرزانی دارد، با اولین طوفان از جاي خود کنده می و بالعکس، درختی که ریشه

اش استوار و  قاد پاکیزه مانند درختی پاك است که ریشهندیدي خدا چگونه مثل زده است؟ گفتار و اعت
دهد و مثل گفتار و عقاید ناپاك چون  اش را هر دم به اذن پروردگار می اش بر آسمان است و میوه شاخه

. قرآن در مثلی دیگر )24- 26(ابراهیم: »درختی ناپاك است که از روي زمین کنده شده و قراري ندارد
بنیاد کار خود را بر پایۀ تقوا و رضاي خدا نهاده، بهتر است یا کسی که بناي خود  آیا کسی که«فرماید:  می

شود؟ و خدا گروه ظالمان را  را بر لب پرتگاهی فروریختنی نهاده و با آن در آتش دوزخ سرنگون می
  )109(توبه: ».کند هدایت نمی

  دلالت فلسفی: لزوم یکپارچگی درون

توان هیچ بعدي  ، از وحدت درونی برخوردار است؛ به طوري که نمیانسانی که موضوع علوم انسانی است
از وجود آدمی را بدون ارتباط آن با سایر ابعاد، مطالعه کرد. بنابر این، همۀ اجزا و عناصر علوم انسانی از 
یک سو و نوع ارتباطی که میان آنها برقرار است، باید از انسجام و یکپارچگی درونی برخوردار باشد.در 

توان بین انواع علوم انسانی نیز در  اي که ابعاد گوناگون انسان با یکدیگر دارند را می قیقت؛ همان رابطهح
  شود. نظر گرفت. در صورت تحقق چنین علوم انسانی است که انسان یکپارچه تربیت می

  شش) شرف ذاتی

جود او را روح مجردي دهد، بخش اصیل و اي که به انسان نسبت می قرآن کریم فارغ از صفات نکوهیده
ما به «است. خداوند به این ویژگی چنین تصریح فرموده است:» کرامت«ترین ویژگی آن  داند که اساسی می

داند که سایر موجودات  . این آیه، کرامت را ویژگی اختصاصی انسان می)70(اسراء: »انسان کرامت بخشیدیم
هاي طبیعی انسان جستجو کرد؛ زیرا اگر  د وراي ویژگیاند. از این رو، معیار کرامت را بای بهره از آن بی

هاي جسمی از قبیل  هاي بدنی باشد، برخی حیوانات در بعضی ویژگی ها و توانایی معیار کرامت، برتري
  )79- 80: 1379(جوادي آملی، زیبایی، ظرافت، قدرت و غیره بر انسان برتري دارند.

اختی مهمی را در پی دارد. اولین آن، امکان رهایی از شن پذیرش شرف ذاتی در انسان، اقتضائات انسان
تواند اثر هر محركّ  جبر غریزي است. احساس خودارزشمندي با داشتن خصلت بازدارندگی قوي می

غریزي نیرومندي را خنثی کند. درست بر خلاف برخی دیدگاهها که همۀ شئون و کیفیات زندگی را 
. به همین )116: 1377(جعفري، ع قانونمند آن در انسان اعتقادي ندارندالشعاع غریزة جنسی دانسته، به اشبا تحت

شود، آبستن  داري در نهاد فرد ایجاد می دلیل در افق نگاه قرآن، شرایطی که به واسطۀ تقوا و خویشتن



  

  

  

  
  591 تحول علوم انسانی شناختی در قرآن کریم و کاربست آن در تبیین مبانی انسان

جویانه است؛ تفاوتی که میان انسانهاي بزرگ و بزرگوار وجود دارد. به همین  رفتارهاي صبورانه و مقاومت
دهند و در  ها نمی منشی، تن به دنائتها و پستی ب انسانهاي بزرگوار به خاطر احساس پاك ناشی از بزرگسب

آورند. چنین انسانی به وراي قلمرو  ایستند و خم به ابرو نمی برابر برخی خواهشها و تقاضاها، تا پاي جان می
  )199: 1385(مطهري، یافته است.شود، راه  هاي بزرگ ناشی می طلبی ها و جاه بزرگی که از خودپرستی

  دلالت فلسفی: حفظ کرامت انسان

هایی انجام  کرامت و شرافت ذاتی انسان باید از طریق علوم انسانی صیانت شود. این صیانت نیز توسط نظریه
دهند و از هر نوع تحلیل تحقیرآمیز دربارة  شان قرار می گیرد که روح متعالی انسان را در کانون توجه می
  گیرند. ن فاصله میانسا

  دار هفت) سرشت جهت

ها نسبت برابر و یکسانی ندارد.  ها و بدي دار است که با خوبی انسان از نگاه قرآن، موجودي با سرشت جهت
هایی که در عالم درون و برون دارد، با سرشت انسانی درآمیخته است. خداوند  گرایش به حق با نمود

دین یکتاپرستی فرادار، به همان فطرتی که خدا مردم را بر آن  پس روي خویش را به سوي«فرماید:  می
آفریده است. آفرینش خداي را دگرگونی نیست، این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم 

اي که در خود جاي داده، بیانگر این مطلب  . تأمل در آیۀ فطرت و مضامین در هم تنیده)30(روم: »دانند نمی
ه اگر انسان از مقتضاي فطرتش فاصله بگیرد، در واقع از انسانیت فاصله گرفته است. مهم و کلیدي است ک

، حکایت از این معنا دارد که فطرت الهی ذاتی انسان »مع«آمده است نه با » علی«با » فَطرََ«دقت در اینکه 
خداوند از الهام فجور  . همچنین)64: 1387آبادي،  (شاهاست نه عرضی که همراه انسان و از او قابل انفکاك باشد

دهد ساحت اندیشه و انگیزه در انسان، تابع منطق و  و تقوا به نفس آدمی سخن گفته است که نشان می
  .)7- 8(شمس: »ما فجور و تقوا را به نفس آدمی الهام کردیم«گیري است:  جهت

  دلالت فلسفی: همسویی با فطرت

ها نسبت یکسان و برابر ندارد و بر  ها و بدي خوبی دار انسان بیانگر این معناست که فطرت با سرشت جهت
دانند، وجود  و عاري از هر نوع اقتضاي ارزشی می 1»لوح سفید«ها که وجود انسان را  خلاف برخی نظریه

هاي معرفتی و اخلاقی خاصی دارد. علوم انسانی رو به تحول،  است و اندوخته» لوح مکتوب«انسان مانند 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
سوفی است اند. جان لاك اولین فیل . لوح سفید بیانگر باور مشترکی است که برخی دیدگاههاي فلسفی در غرب در باب محتواي درونی انسان ارائه کرده1

» ترین فیلسوف لیبرال بزرگ«روپر او را -و تروور» گرایی بنیانگذار تجربه«برد؛ کسی که برتراند راسل او را  که اصطلاح لوح سفید را در آثارش به کار می
  )209-210: 1377نامیده است.(آربلاستر، 
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یابد که هم تحلیل  جهتی زمانی تحقق می ها و گرایشهاي فطري است. این همجهت با شناخت همسو و هم
  جانبه از ماهیت انسانی انجام پذیرد. آید و هم تحلیل همه عمیقی از ابعاد و ارکان فطرت به دست می

  هشت) رسالت آفرینشی

گوید عبارت  ن میشناسی قرآنی است. تعهدي که قرآن از آن سخ هاي مهم در انسان از کلیدواژه» مسئولیت«
آلها و آرمانهاي اعلا که پذیرندة آن، فرد یا گروهی است که  است از: ایجاد عوامل وصول انسان به ایده

کند. از دیدگاه قرآن، ضرورت پرداختن به اصل تعهد در اشکال مختلف  آمادگی پذیرش آن را پیدا می
(جعفري، ماند از موجودیت انسان چیزي نمیاي است که اگر از قاموس زندگی بشر حذف شود،  آن، به اندازه

اي تکلیفی و دستوري نیست، بلکه با طینت و سرشت انسان کاملاً عجین است.  . این تعهد، مقوله)59، 34: 1378
آید که آفرینشی  در آیۀ معروف به خلقت آدم(ع)، نتایج مهمی به دست می» خلافت«با تأمل در کلیدواژة 

اي که خداوند به طور رسمی انسان را  کند. در آیه عالم، به روشنی اثبات می بودن رسالت انسان را در این
اشاره شده است که چهار عنصر » جانشینی«، به پدیدة )30(بقره: کند جانشین خود(و نه جایگزین) معرفی می

تشکیل » فاعل جانشینی«ترین آن را عنصر خداوند به عنوان  که مهم 1اند گیري آن دخیل مهم در شکل
کند؛ زیرا مسئولیت باید در  اي کارا و مؤثر تبدیل می دهد. چنین ساختار متینی، تعهد انسانی را به پدیده یم

برابر نیرویی باشد که همه چیز انسان اعم از آفرینش و زندگی و سرنوشت او را در کف دارد و بر بیرون و 
  )250: 1389(عرسلان کیلانی، .)22(حشر: ددرون انسان ناظر است و به رفتارهاي پنهان و آشکار وي آگاهی دار

  دلالت فلسفی: نسبت مسئولانه با امور

خیزد و در هیچ شرایطی از  گوید، از متن خلقت و آفرینش انسان برمی مسئولیتی که قرآن از آن سخن می
انسان، قابل گسست نیست. در اینجاست که هر نوع نسبت طلبکارانه و مالکانه جاي خود را به نسبت 

دهد و از این بابت، سازماندهی مجددي در شبکۀ روابط و مناسبات انسانی روي  کارانه و همدلانه میبده
هاي  تواند تولید محتوا در علوم انسانی را در مسیر جدیدي قرار دهد و نظریه دهد؛ موضوع مهمی که می می

و » طلبی منفعت«بر طبل تربیتی و مدیریتی نوینی را پدید آورد. درست در برابر دیدگاههایی که مدام 
  کوبند و قائل به قدرتی فراتر از میل و ارادة انسان نیستند. فرد می» طلبی راحت«

  نه) کنش ممتاز

اي دارد. با  هاي معین و قابل مشاهده اي است که خروجی انسان در منطق قرآن، واجد درون ظریف و پیچیده
توان دربارة کنشهاي  سان و حیوان وجود دارد؛ نمیاي که میان ساختار وجودي ان توجه به تفاوتهاي عمده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
شده(انسان)، رابطۀ جانشینی و مقرّ جانشینی(زمین یا طبیعت)  د)، جانشینکننده(خداون االله سید محمدباقر صدر این چهار عنصر را شامل جانشین . آیت1

  )170: 1369داند.(ر.ك: صدر،  می
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انسانی و رفتارهاي حیوانی به طور یکسان تحلیل و داوري کرد. لذا هر نوع بررسی و مطالعه دربارة کنشهاي 
انسانی، به دقت و احتیاط علمی بسیاري نیازمند است. در تعبیرات قرآنی، فرایندي که طی آن لباسهاي 

شود، با  پوشیده می )30(روم: »فطرت االله التی فطر الناس علیها«و مشترك ما؛ یعنی  مختلف بر تن فطرت ثابت
کنند یا آن را مخفی و پنهان  شود. این لباسها یا به ظهور و بروز فطرت کمک می عنوان عمل شناخته می

  شود. سازند. در ادامه بر مبناي تعالیم قرآن، به برخی از امتیازات کنش انسان اشاره می می

وجود نوسانات شدید روحی است که تنوع رفتاري عجیبی را در میان انسانها پدید  امتیاز نخست،
کند و همۀ افرادش در خصایص، مشابه یکدیگرند؛  آورد. درست بر خلاف حیوان که قالبی زندگی می می

  )128: 1392(مطهري، انسان موجودي است که هم فردش و هم اجتماعش در نوسان عجیبی قرار دارد.

تر از آن،  شعاع تأثیرات رفتارهاي انسانی است که نظام خانوادگی، اجتماعی و حتی وسیع امتیاز دوم،
دهد. مطابق دیدگاه قرآن، آثار و نتایج اعمال انسان گاهی در  نظام کیهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می

معۀ بشري اعم از همسایگان. در سطحی گذارد و زمانی بر جا هاي آیندة عامل اثر می نیاکان گذشته یا نواده
تفاوت نیست و از خود واکنشهایی متناسب با  فراتر، کیهان هستی نیز در برابر کنشهاي انسانی ساکت و بی

هاي پیامبران و اولیاي الهی با همۀ لوازم  دهد. در واقع؛ انسانی که بهتر است به گفته رفتارهاي انسان نشان می
تر از آن چیزي است که بشر از راه  آورد که دقیق ه باشد، ناچار به قوانینی ایمان میو ملزومات آن ایمان داشت

  )238: 1389(مطهري، علم و فلسفه کشف کرده است.

ناپذیري است که میان عمل با عامل وجود دارد. در حقیقت؛ هر عملی  ربط ذاتی و جدایی امتیاز سوم،
ن نیست کسی اثر و جزاي کار خود را ملاقات نکند؛ زیرا با عامل خود پیوند تکوینی و ضروري دارد و ممک

گیرد، لذا عمل فقط با  هر عملی نیت و حرکتی دارد و چون نیت در محدوده و محور جان عامل صورت می
سورة  7کند. در آیۀ  ناپذیر دارد. اصل مهمی که آیات و روایات نیز آن را تأیید می عامل آن پیوند جدایی

  ».ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها« اسراء آمده است که:

جاودانگی عمل در فرهنگ قرآن کریم است. هر رفتار معناداري از سوي انسان،  بقا و امتیاز چهارم،
داراي دو چهره ملکی و ملکوتی است؛ با این تفاوت مهم که چهرة ملکی عمل، فانی و از بین رفتنی و چهرة 

گوید. روزي که انسان هر  دنی است. قرآن از حضور عمل در قیامت سخن میملکوتی عمل، باقی و زایل نش
بیند و شخص شرور آرزو دارد بین او و عملش فاصله افتد،  عمل خیر و شري را در آنجا حاضر و آماده می

اي هرگز وجود ندارد؛ زیرا آن عمل جزء وجودش است و از او جدا  غافل از اینکه امکان چنین فاصله
  )90: 8، ج 1389مطهري، (شود. نمی
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  هاي کنش انسانی دلالت فلسفی: توجه به برتري

هایی است. همین امر  کنش انسانی با اینکه شباهتهایی با کنش حیوانی دارد، اما داراي امتیازها و برتري
موجب تجدید نظر جدي در برخی روشهایی است که تحلیل رفتارهاي انسانی را در دستورکار دارند. براي 

هاي کنش انسانی  گیرند، این برتري در مطالعۀ رفتارهاي انسان به کار می 1ونه، در روشی که رفتارگرایاننم
توان با تکیه بر این امتیازها تحلیلهاي جدیدي را از  شناسی می هرگز مورد توجه نیست یا حتی در جامعه

  ه ارائه کرد.هاي اساسی نظیر فرهنگ، آسیبهاي اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و غیر مقوله

  ده) خرد قدسی

اي است در دست روان براي رسیدن به خدا  عقل در دستگاه قرآن، جریانی بریده از روح نیست، بلکه وسیله
اي را براي درك حقیقت به وسیلۀ  و معرفت حق. عقل با تدبر و تفکّر در ظواهر و درك محسوسات، مقدمه

محدود  2هاي اخلالگر رچوبی مولّد و عاري از مؤلفهکند و میدان جولان عقل را در چا روح فراهم می
کند تا شرایط لازم و کافی براي اندیشیدن سالم و مرغوب به لحاظ شکلی و محتوایی فراهم شود. شاید  می

اي است که از  کند، آیه اي که اتصال همیشگی خرد را با جهان روح به زیباترین وجهی بیان می ترین آیه مهم
کسانی که ایستاده، نشسته و به پهلو خوابیده به ذکر «دارد:  العاده آن پرده برمی نتیجۀ فوق پیوند فکر و ذکر و

گویند که خدایا این خلقت را باطل خلق  کنند، می اند و در خلقت آسمانها و زمین تفکر می الهی مشغول
که سرتاسر جهان هستی  »حقی«. بر مبناي این آیه، ادراکها و حواس بشري را به روح )191(آل عمران: »نکردي

از آسمانها و زمین گرفته تا همۀ زندگی و وجود انسان در جریان است متوجه سازد، تعمق و تفکّر دربارة 
وسیله قوة هوشیاري و ادراك آگاهانه را در جوي از اشراقها  این حقیقت را جزیی از عقیده قرار دهد. بدین

و چنان راهش را با خورشید فروزان روان، روشن سازد که در هاي روح استوار و پابرجا کند  و نور پراکنی
اي ذهنی و غافل  این راه دراز وانماند و در بیابان ظلمانی اوهام و تخیلات سرگردان نشود. این تفکر، اندیشه

  )104و  97: 1362(قطب، از واقعیتهاي محسوس نیست.

  هاي خرد دلالت فلسفی: شکوفایی نهفته

نفسه یک سرمایۀ فطري است؛ اما سیطرة  گیرد. عقل فی تحولی علوم انسانی شکل میدر زمینۀ » عقل قدسی«
» خادم تجربه«کمیت و شیوع علوم رفتاري تجربی موجب شده که مقام عقل نزد انسانها تنزلّ یابد و معادل با 

ی به آفرینی خرد در زندگ قلمداد شود. در حالی که نقش» نیرویی قوي با کارکردهاي ذهنی مختلف«و 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  شناسی است. . رفتارگرایی که بنیانگذار آن واتسون است از مکاتب پرنفوذ در علوم تربیتی و روان1
خاصیت را  رین لغزشگاههایی خرد هستند که موجب استدلالهاي فاسد و بیت . پیروي از ظن و گمان، تقلید، تمایلات نفسانی و خیالات واهی، از اصلی2

  )55-57: 2و1کند.(ر.ك: مطهري، آشنایی با قرآن، ج  کنند که قرآن کریم در آیات متعدد به آنها اشاره می فراهم می
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آدمی را به فراسوي زندگی » حامی«و » ناجی«، »هادي«تواند در نقش  شود و می توانایی یاد شده محدود نمی
  این جهانی متصل کند.

  یازده) ارادة نافذ

اي در سرنوشت انسان دارد؛ به این معنا که انسان با به کارگیري اراده در  کننده عنصر اراده نقش تعیین
تواند شرایط حاضر را به نفع موفقیتش تغییر دهد و از موانعی که اجازة اعمال  یساحتهاي مختلف زندگی م

دهند، عبور کند. بر اساس منطق قرآن، آنچه نامش تقدیر الهی است،  اراده و دخالتهاي مؤثر را به فرد نمی
زم براي آن و هر که آخرت بخواهد و با سعی لا«فرماید:  معلول اراده و تدبیر انسانی است. قرآن کریم می

. در اینجا ارادة )19(اسراء: »شان قدردانی خواهد شد بکوشد، در حالی که مؤمن باشد، آنانند که از سعی
خداوند به یک معنی تابع ارادة انسان است، اما نه به صورت نامحدود. مضمون این آیه در حقیقت اشاره به 

هر انسان با ارادة خود، هر بذري که بپاشد،  گونه خلق کردیم که این است که ما این دستگاه خلقت را این
تر، ارادة انسان نقشی  . حتی در مقیاس بزرگ)84: 1392(مطهري، محصول متناسب با آن را دریافت خواهد کرد

است، کاملاً اثرگذار است. بنا به آیات » قوانین و سنّتهاي تاریخی«اي که نامش  تاریخی داشته و در مقوله
در کنار انسان و زیر پاهاي او و نه بالاي سرش و دور از دسترس و بدون تماس با او قرآن، سنّتهاي تاریخ 

لذا یک سلسله از مواضع  1داند. جریان دارد. خداوند تغییرات اجتماعی و فرهنگی را تابع تغییرات درونی می
ر مبناي روابط گر است و این مواضع ب مثبت براي انسان وجود دارد که در آزادي، اراده و تصمیم او جلوه

آورد و معلولهاي خود را به دنبال دارد. با این حساب،  سنن و قوانین تاریخی، نتایج لازم خود را به بار می
اي  کننده اراده و اختیار انسان از دیدگاه قرآن، نسبت به سنن و قوانین تاریخ، موضع اساسی و جایگاه تعیین

تاریخ داراي طبیعت و سرشت علمی است و همان ویژگی را به خود اختصاص داده است؛ چرا که سنّتهاي 
هاي قوانین علمی است، در قوانین و سنن تاریخ نیز جاري است. همچنین از  کنش و واکنشی که از ویژگی

نظر قرآن، سنّتهاي تاریخ داراي سرشت خدایی و ربانی است؛ زیرا نمایانگر حکمت و حسن تدبیر خداوند 
داند؛ چون آن را جدا از  لاخره قرآن، سنّتهاي تاریخ را قرین طبیعت انسانی میبر کل صحنه تاریخ است و با
کند و بلکه حتی بر  انگارد و آزادي و ارادة را در وجود انسان تعطیل نمی انسان و نقش مثبت او نمی

  )123- 124: 1369(صدر، ورزد. تر تأکید می مسئولیت او در صحنۀ تاریخ هر چه بیشتر و قوي

  

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

از سورة کهف نیز آمده است که  59از سورة جن و آیۀ  16). مشابه این مضمون در آیۀ 11رعد: »(ان االله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. «1
آن جوامع را چون ستم کردند، نابودشان ساختیم و براي نابود «و: » و اگر بر روش صحیح پایداري کنند، از آبی سرشار سیرابشان خواهیم کرد«فرماید:  می

  ».شدنشان زمانی را معین کردیم
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  سفی: رهایی از اسارتدلالت فل

ماند.  کند، جایی براي اسارت و بردگی انسان باقی نمی با قرائتی که قرآن کریم از ارادة انسانی ارائه می
تقویت پذیرش، قادر است خود را از هر محکومیتی اعم از ساختاري، غریزي، تاریخی و   آدمی به مدد ارادة

ي علوم انسانی، تصاویر ضد و نقیضی از ارادة انسان ترسیم ها محیطی آزاد کند. در حالی که در برخی نظریه
  1شود. شود و آدمی ناخواسته محکوم شرایطی است که از طریق غریزه، تاریخ و غیره بر آدمی بار می می

  دوازده) آزادي معنوي

اثر و  هاي انسانی است که بدون آن، سایر انواع آزادي آزادي معنوي چون خورشیدي فروزان در منظومۀ آزادي
توان آن را  اي که قرآن براي آزادي معنوي قائل است، می دهند. با جایگاه ویژه شان را از دست می خاصیت واقعی
اي است که میان مکتب انبیا با مکاتب بشري وجود دارد.  هاي انسانی نامید و این تفاوت عمده پایتخت آزادي

ي معنوي به انسانهایند و درد امروز جامعۀ بشري در همین دهندة آزاد پیغمبران علاوه بر آزادي اجتماعی، ارائه
  )20: 1378(مطهري، است که بدون بها دادن به آزادي معنوي، به دنبال تحقق آزادي اجتماعی و سیاسی است.

هاي وحشی  مراد از آزادي معنوي که کاملاً جنبۀ درونی دارد، رهایی از سیطرة امیال و خواسته
ترین  کشاند و مهم لق فضا و شرایطی جبري، آدمی را به وادي ذلت و فرومایگی میکه با خ )23(جاثیه: است

گیري از  برد. دستیابی به این قسم از آزادي، تنها با کناره را از بین می 2»عزت نفس«سرمایۀ انسانی؛ یعنی 
تري نیز به خود  یافته تر و سازمان شود که در شرایط امروز، ابعاد وسیع منطق اصالت لذت و منفعت ممکن می
» تزکیۀ نفس«شود. تعبیر  گرانه، با شدتی بیش از پیش، پیگیري می گرفته و با روکشهاي فریبنده و توجیه

ترجمان دیگري از آزادي معنوي است که در آیات فراوانی از جمله آیات انتهایی سورة شمس و بعد از 
  .)9(شمس: »یهاقد افلح من زکّ«گانۀ خداوند بیان شده است که:  قسمهاي یازده

  دلالت فلسفی: تحلیل ماهیت آزادي

اند که تفاوت آنها در علوم انسانی باید تبیین شود. انسان در  دو مقولۀ جدا از هم» انسان آزاد«و » انسان رها«
» انسان آزاد«توان علوم انسانی مبتنی بر  بندگی خداوند، مقید است ولی از هر غیر خدایی نیز آزاد است. می

دو چیز در نظر گرفت و ماهیت آنها را به طور » انسان رها«اي قرآنی را با علوم انسانی مبتنی بر در معن
  متفاوت تحلیل کرد.

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
کند و گاهی اندیشۀ مارکس، قضاوتهاي قطعی دربارة تاریخ پرماجراي انسان  بر غریزي در برابر اراده قد علم میگرایانۀ فروید، ج هاي غریزه . در اندیشه1

  )53: 1386شود.(ر.ك: جنگ علیه خانواده، گاردنر،  ارائه می
  ».العزه جمیعافان العزه الله جمیعا* فلله «هاي نساء و فاطر، تمامی عزتها منحصر در خداست:  از سوره 10و  139. در آیات 2
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  سیزده) نیاز به راهنما

نیاز از راهنما نیست. ابراز این نیاز از سوي انسان، هم جنبۀ  انسان در نگاه قرآن، تحت هیچ شرایطی بی
، ارسال رسل و انزال کتب، به رحمت همیشگی )3- 6(آیات ر سورة دخانوجودي دارد و هم جنبۀ زبانی. د

خداوند شنوا و دانا نسبت داده شده است. رحمت پیوستۀ خداوند مطابق با این آیات، نیازهاي افراد یا اشیا را 
است شود، اما ممکن  شود و با گوش شنیده می شنود. معمولاً این طور رایج است که نیاز با زبان بیان می می

کشند و خداوند  که نیاز بر زبان جاري نشود، بلکه موجودات با زبان وجودي، نیازشان را به راهنما فریاد می
داند که این نیاز را چگونه باید برآورد و چه کسی را باید براي  شنود و به سبب علیم بودن، می هم آن را می

رب السموات و الارض و ما بینهما «کشد:  میرسالت مبعوث کند و سپس در ادامه، ربوبیت خداوند را پیش 
کند که به موجب آن، خداوند متعال اشیا  آن شأن پروردگار را بیان می» رب«. اسم )7(دخان: »ان کنتم موقنین
خداوندند که براي تکمیل و تربیت » رب«کند؛ یعنی پیامبران نیز مظهر اسم  دهد و تکمیل می را پرورش می

. این راهنما هم شامل برنامه راهنماي )111- 112: 5، ج 1389(مطهري، اند مبعوث شده و پرورش استعدادهاي بشر
شود و هم راهنمایانی که با تبیین درست محتواي دین و کدهاي رفتاري  عملی است که دین نامیده می

  کنند. بخش، مسیر امن و سالمی را براي پیشروي انسان فراهم می نجات

  گرا خصدلالت فلسفی: تربیت انسان شا

شده و برگرفته  شود؛ انسانی که با شاقول تعریف گرا تربیت می بنیان، انسان شاخص در پرتو علوم انسانی قرآن
کند و هرگز تحت تأثیر منفی جریانهاي اجتماعی و سیاسی  از باورهاي دینی و دستورات خرد حرکت می

هویت  کند و مانند افراد بی ز از آنها دفاع میگیرد و نوعاً به ارزشهایی معتقد است و به طور مدلل نی قرار نمی
  کند. دلیل در برابر تغییرات معقول مقاومت می یا متحجري نیست که بی

  .دلالتهاي تحول علوم انسانی2
دهد که بنیانها و  آنچه جامعۀ ما به آن نیاز دارد تحول بنیادین علوم انسانی است. این تحول زمانی رخ می

شک مواجهۀ محققانه  گی علوم انسانی موجود، بررسی نقاّدانه و موشکافانه شوند. بیهاي فلسفی و فرهن زمینه
جویانه داشته  اي مقلدانه یا ستیزه هاي غربی مواجهه دهد که با نظریه و عقل و تدبیر علمی به ما اجازه نمی

ساز  یک زمینه ها و تجارب جهانی، هیچ اي از یافته باشیم؛ زیرا وابستگی علمی و نادیده گرفتن مجموعه
شود کدامین نظریه جنبۀ  هاي علمی است که معلوم می تحول علمی نخواهد بود، بلکه از مجراي نقد نظریه
کند و کدام نظریه صرفاً در محدودة فرضیه و حدس و  علمی دارد و یقین عقلی و تجربی آن را تأیید می

آید  ها این آگاهی اساسی به دست می نظریهگمان قرار دارد و قوت علمی لازم را ندارد. همچنین، در نقد 
توان آن را پذیرفت و از کدام جنبه  که مبانی فلسفی علوم تا چه اندازه مورد پذیرش است و از چه نظر نمی

  توان بر آن صحه گذاشت. می
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معبر تحول علوم » نقد«هاي تحول علوم انسانی باید این حقیقت را بپذیرند که  طراحان و مدیران برنامه
شود  شماري به همراه دارد. نخست اینکه، باعث می هاي منفی بی اعتنایی به آن، پیامد انسانی است که بی

ها، راه  هاي علمی قوي محروم سازیم. دوم، به دلیل عدم اطلاع کافی از موقعیت علمی رشته خود را از نظریه
منطقی و صحیح، اعتبار خود را نزد اهل  هاي توجهی به یافته همواري را در تحول نپیماییم و سوم، به دلیل بی

نظر مخدوش کنیم. هیچ تردیدي در این نیست که نقشۀ تحول علوم انسانی باید جوشیده از درون باشد؛ ولی 
شود،  مند شویم. آنچه در ادامه به آن اشاره می در معماري بناي این تحول، باید از تجارب علمی جهان بهره

تواند در ترمیم و تأسیس علوم انسانی نقشی  شناسی قرآنی است که می نساندلالتهاي برآمده از مضامین ا
  مؤثر ایفا کند.

  یک) دلالتهاي فلسفی

  مبناي قرآنی  دلالتهاي فلسفی  ها یافته

  نگرش جامع به انسان  طبع دوگانه
قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء قال انی اعلم ما لا 

  )30تعلمون(بقره:
  )30فاقم وجهک لدین فطرت االله التی فطر الناس علیها(روم:  آلها افزایش سقف ایده  نهایت یمیل به ب

  )11ان االله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم(رعد:  تبیین قانون تغییر  هویت فازي
  )15یا ایها الناس انتم الفقراء الی االله(فاطر:  قرائت جدید از موقعیت فرد  وجود ربطی

ضرب االله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هو   لزوم یکپارچگی درون  جمکل منس
  )29یستویان(زمر:

  )70و لقد کرمنا بنی آدم(اسراء:  حفظ کرامت انسان  شرف ذاتی
  )30فاقم وجهک لدین فطرت االله التی فطر الناس علیها(روم:  همسویی با فطرت  دار سرشت جهت

  )30انی جاعل فی الارض خلیفه(بقره:  سئولانه با امورنسبت م  رسالت آفرینشی

  کنش ممتاز
هاي کنش  توجه به برتري

  انسانی
و لو اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و 

  )96الارض(اعراف:
  )46افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب لا یعقلون بها(حج:  هاي خرد شکوفایی نهفته  خرد قدسی

  )11ان االله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم(رعد:  رهایی از اسارت  رادة نافذا
  )3انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا(انسان:  تحلیل ماهیت آزادي  آزادي معنوي

  )24ا نذیر(فاطر:انا ارسلناك بالحق بشیراً و نذیراً و ان من امه الا خلاَ فیه  گرا تربیت انسان شاخص  نیاز به راهنما

  

  دو) دلالتهاي مطالعاتی

شناسی نسبت به سایر مبناهاي فلسفی  مبانی انسان اي: شناسی مقایسه انجام تحقیقات غنی با موضوع انسان
اي برخوردار است. تداوم  شناسی، از اهمیت فوق العاده شناسی و ارزش شناسی، هستی اعم از معرفت
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تواند مسیر تحول علوم انسانی را  می و عناصر دخیل در شخصیت انسان ها  کاوشهاي عمیق و هدفمند در لایه

اي انجام شود، کمک  تا حدود زیادي تسهیل کند. به خصوص اگر این دسته از پژوهشها، با رویکرد مقایسه
  کند. تر واقعیت انسان می بهتري به ترسیم دقیق

گیري جامعۀ  از ابتداي شکلدر جهان اسلام  نظران ایرانی و اسلامی: تحقیق در آراي صاحب
اسلامی، به خصوص از زمان امام صادق(ع) به بعد و سپس تداوم آن پس از غیبت کبري، اندیشمدانی 

اند. برخی از آنان که به قلمرو فلسفۀ  اند که آثاري را در حوزة علم و علوم انسانی تولید کرده تربیت شده
بندي علوم که  هاي آشکارتري دارند و حتی به طبقه ندیشهاند، در زمینۀ علوم انسانی ا اسلامی گام گذاشته

اند. بر این اساس لازم است  هایی انجام داده گامی اساسی در تحولات علمی است، وارد شده و ارزشگذاري
هاي دانشمندان اسلامی در اعصار گوناگون صورت گیرد و  مجموعه مطالعاتی در خصوص آرا و اندیشه

  ن و متفکران عرصۀ تحول قرار دهد.اي پیش روي مسئولا گنجینه

تحول علوم انسانی به شرط ابتنا بر مبانی قرآنی زنده است.  تدوین مبانی قرآنی علوم انسانی:
هاي قرآنی  هاي تحولی، این کتاب آسمانی است و با مطالعۀ عمیق آموزه سرچشمۀ اصلی همۀ اندیشه

توان بهره برد؛ یکی،  کتاب الهی به دو صورت می توان راههاي نوینی براي تحول به دست آورد. از این می
  از طریق رجوع به تفاسیر قرآن و دوم، از طریق ورود مستقیم به قرآن و استنتاج قواعد تحول از آن.

  
  گیري د) نتیجه

هاي تحقیق و مباحث پیرامون آن، این حقیقت صراحت یافت که علوم انسانی صبغۀ فلسفی  از مجموع یافته
کنند. در فرایند کاوش در مبانی دو ایدئولوژي قرآنی  امۀ خود را منطبق بر این صبغه تنظیم میدارند و شناسن

و اومانیستی مشخص شد که انسان خدامحور با انسان خودبنیاد داراي دو ریشۀ متفاوت و در بعضی جهات، 
ند و به همین ترتیب شو شناختی و سپس علوم انسانی منتهی می هاي انسان متضادند که به دو دسته از گزاره

هاي متفاوتی دارند. بر این اساس، چنانچه مسئولان فکري و فرهنگی کشور  در زندگی عینی نیز جلوه
تصمیم دارند گامهاي استوار و متقن در خصوص تحول علوم انسانی بردارند باید به پژوهشهاي قرآنی 

ریزي کنند.  ات بنیادي، اساس کار را پیمربوط به تحول علوم انسانی اهمیت بیشتري دهند و از طریق مطالع
هاي دیگران نیز  المللی بپردازند و با فهم درست تجارب جهانی، از یافته در طرف مقابل نیز به مطالعات بین

  مند شوند. بهره

سازي به قصد تحول  توان بیان کرد، ضرورت نظام گیري از این تحقیق می موضوع دیگري که در نتیجه
تلاشهاي فردي ولو مفید هم باشد، کارگشایی کافی ندارد و صرفاً زینت مقالات، است. شکی نیست که 

توان به نتایج  مند می سازي و ساماندهی فعالیتهاي گروهی نظام شود؛ در حالی که با نظام کتب و تبلیغات می



  

  

  

  
600  81در دانشگاه اسلامی مطالعات معرفتی 

انی به هاي تحقیق و آنچه در میدان عمل در خصوص تحول علوم انس کارامدتري دست یافت. بر اساس یافته
پیوندد، همچنین بر مبناي تحلیل عقلانی و توصیفی که از ضرورتهاي تحول در مبانی نظري و  وقوع می

  گانۀ فلسفی، مطالعاتی و محتوایی ارائه شد. هاي سه پیشینۀ تحقیق انجام پذیرفت، دلالتهایی در عرصه
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